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 تو خواندي شعر غمگين جدايي
 فاطمه اميدوار ����

 شبي آمد كه بي ياد تو بودم

 دلم را از وجودت من زدودم

 دلم را بي تو من آزاد كردم

 شبي را بي تو من دل شاد كردم

 در آن شب جز صفاي دل نديدم

 و شادي را به جاي غم خريدم

% 

 در اول آسمان من تو بودي

 اميد جسم و جان من تو بودي

 تو بودي هم صدا و همدم من

 هاي شبنم منتو بودي قطره

 دلم را پر ز احساست نمودم

 و چشمانم به چشمانت گشودم

 هايت من چه ديدم؟ولي در چشم

 كه تلخي همه عالم چشيدم

 مگر روزي كه تو آواره بودي

 ي بيچاره بوديهمان آواره

 هاي تو  دوري گزيدم؟من از غم

 هايت دل بريدم؟و يا از كوچه

 به تو دل داده بودم عاشقانه

 ديدم شبانهتو را در خواب مي

 توان جان شيرينم تو بودي

 همه دينم و آيينم تو بودي

% 

 ولي غير از جفا چيزي نديدم

 و آگاهانه دل از تو بريدم

 وفاييبريدم تا بداني بي

 تو خواندي شعر غمگين جدايي

 لياقتدر اين دنياي پوچ و بي

 نبوده در تو تصوير صداقت

 من از تو يك دل پر كينه دارم

 هميشه لعن تو در سينه دارم

 خواهم ببينمبرو ديگر نمي

 هاي نازنينمتو را در چشم

 

    رانمتو را از خود مي

 عسل اميرزاده   ����

 رانمتو را از خود مي

 ي دلم تو هستيولي افسوس كه تنها شاهزاده 

 رانمتو را از خود مي

 گرديولي باز در دلم اميد دارم كه با اسب سفيدي برمي

 و باز هم همان لبخند هميشگي را بر لب داري

 دانم كه اگر بار ديگر برويو اين را هم مي

 آن روز روز عزاي من است                                  

 آري عزا

 چرا كه آن روز تمام اميدها و آرزوهايم

 هابراي هميشه زير سنگ سياه نااميدي                    

 دفن خواهد شد                                                       

 تو بهار دل من شكوفه نخواهد دادپس بدان كه بي

    

    با من بمان

    رؤيا حداديانرؤيا حداديانرؤيا حداديانرؤيا حداديان    ����

 تو را ديدم ولي آواره بودي
 پريشان حال و سنگين چاره بودي

 صداي نازنينت را شنيدم
 ز ديدارت ولي چيزي نديدم

 بيا تا روي زيبايت ببينم
 گل صد بوسه از رويت بچينم

 تو را همچون ستاره دوست دارم
 هاي بهاره دوست دارمچو گل

 خيال تو مرا ديوانه كرده
 مرا آواره از هر خانه كرده

 خواهم  كه با يادت بمانمنمي
 خواهم غمت گيرد نشانمنمي

3 
 تو را كردم صدا شايد بيايي

 وفاييولي ديدم كه يار بي
 تو را با هرچه باشي دوست دارم

 گذارمدلم را زير پايت مي
 بيا با من بمان اي نازنينم

 عزيزم، دلبرم، آيين و دينم
 كه با ياد تو مستم »رؤيا«منم 

 غرور خويش را با تو شكستم

 راز گل سرخ
 بينعاليه جهان  ����

 شمارمآغوشت را غنيمت مي
 هايم راواژه

 و آن رازهاي گل سرخ را
 از چشمه سار درونم

 چينمبرمي -                        
 و بر پيچك وجودت

 زنمپيوند مي                       
 هايمانشايد زيبايي

 فراگير شود                           
 خواهم وجودمانمي

 دنيا را  عطرآگين كند

 ي خاك                  عذار افروز مهرويان افلاكبه نام نقش بند صفحه
ابوالعطا كمال الدين محمود، معروف به خواجوي كرمـاني از شـاعران        
بزرگ قرن هشتم است كه در انواع شعر، طبعي توانـا داشـت و ذهنـي          

 .وقاّد
وي از بزرگان كرمان بود كـه دوران كودكـي خـود را در آن شـهر                   

، ...گذرانيده و سپس طي سفرهاي طولاني از حجـاز و مـصر و شـام و         
 .سپس رحل اقامت را در شيراز افكند

ــو داده            ــه خواج ــتگان ب ــه گذش ــبي ك ــشهورترين لق ــد  م ــد «ان نخلبن
رسد كـه چـون     چنين به نظر مي  »نخلبند«با توجه به معني .  است»شعرا

از نظـامي و در     »هـا مثنـوي «از فردوسي و در      »سام نامه «خواجو در  
كرده و نخستين شاعري اسـت كـه      از سعدي تقليد و پيروي مي»غزل«

 .معروف و مشهور گرديده است»نخلبند شعرا«سبك آفريني كرده به 
اند ملك الفضلاء، ملك الكـلام، خـلاق    القاب ديگر كه به خواجو داده

. اسـت »خواجـو «هـايش   امـا تخلـص او در سـروده        .  باشـد المعاني مي 
خواجو تلفظ ديگري از كلمه خواجه است كه در گذشته براي ادب و       

از »او«اما تلفظ خواجو با پسوند   .  شداحترام به اسم اشخاص اضافه مي
 .خصوصيات زباني مردم كرمان است

-خواجو، دست ارادت به شيخ الاسلام امين الدين محمد كازروني مـي    
هرچنـد    -دهد و به جهت ارادتي كه به شيخ مرشد ابواسحق كـازروني    

-دهد، به لقـب مرشـدي مـشهور مـي       از خود نشان مي  -سالها بعد از او
 .گردد

او شيخ امين الدين محمد كـازروني را ارادت ورزيـده و بـسيار او را                
كند و  كند و در قطعه معروفي با تعظيم و تكريم از وي ياد مي  مدح مي

 :اي با تبجيل و تجليل بسيار، شيخ را بدين گونه ستودهدر قصيده
 پير خود را چون از اين ظلمت سرا كردم عبور

 شمع جمع روشنان چرخ اعلي يافتم
 حجت الاسلام امين الحق والدين كز جلال

 اش برتر ز هفتم چرخ خضرا يافتمپايه
 كز من دل مرده گشتم، زنده دل زو دور نيست

 زانكه در انفاس او اعجاز عيسي يافتم
خواجو از جمله نخستين شاعراني بوده كه سـاقينامه مـستقل سـروده و         

 .حافظ، اين سنت را ادامه داده است
 :از ديرباز مشهور بوده كه

 استاد سخن سعدي پيش همه كس اما«
 »دارد سخن حافظ طرز سخن خواجو

 اين مشابهت شعر حافظ و خواجو در چيست؟
بـوده    753يعني خواجو متوفـي   :  نزديكي زمان با تفاوت يك نسل -1

توان گفـت از جهـت      پس بدين گونه مي .  792و خواجه حافظ متوفي 
 .توان از شاگردان خواجو به حساب آوردفن شعري، حافظ را مي

 .اندهر دو مريد شيخ امين الدين كازروني بوده -2
 .اندهر دو از ستايشگران شاه شيخ ابواسحاق اينجو بوده -3
سكونت هر دو در شيراز و به خاك رفتـن هـر دو در آنجـا بـوده                -4

 .است
تـوان گفـت    پس خواجو، مقدمه خواجه حافظ است و بـه جـرأت مـي     

 .بدون خواجو، خواجه را نداشتيم

اي را كه درخـور اوسـت، در پهنـه ادب ايـران            چرا خواجو آن آوازه
توان به اين پرسش داد اين اسـت     نيافته است؟ شايد تنها پاسخي كه مي

كه بخت خواجو بلند نبوده و در روزگار يكـي از سـخنوران ايـران و           
جهان، يعني حافظ، زندگي و شاعري كرده و نتوانـسته در كنـار شـعر           

 .بايد، بيابداي را كه ميجاودانه حافظ، آن نام و آوازه
هـاي  بود، ارزش سـروده به گمان من اگر خواجو همزمان با خواجه نمي

اي شد و خواجوي كرمـاني بـه آن پايـه      سزد آشكار مياو چنان كه مي
 .يافتكه شايسته اوست، دست مي

آرامگاه خواجو در جايي بـه       .  خواجو شصت و اندي سال زندگي كرد
به سـبب هميـن     .  نزديك شيراز است  )  دروازه قرآن(نام تنگ االله اكبر 

 :نام تنگ االله اكبر، بيتي به طنز گفته شد كه مشهور است
 تن خواجوي كرماني به شيراز
 به تنگ افتاده است، االله اكبر

 : آثار خواجو عبارتند از
به تقليد از شاهنامه فردوسي كه سرگذشت سام نريمـان و      سام نامه  -1

 .هاي اوستها و جنگعشق
مثنوي عاشقانه هماي و همايون كه درباره عشق شـاهزاده ايـران و           -2

شاهدخت چين است و بسيار زيباست كه خواندن آن بـه شـما پيـشنهاد          
ها خيلي عزيز است و بارهـا بـه زبـان            اين منظومه براي چيني.  شودمي

 .چيني چاپ شده است
گل و نوروز كه داستان عشق و عاشقي شاهزاده ايران به نام نـوروز     -3

 .با دختر پادشاه روم به نام گل ودر آخر، رسيدن آن دو به هم است
روضه الانوار كه در اين منظومه از مرشد مستقيم خـود شـيخ اميـن       -4

 .الدين به بزرگي نام برده
كمال نامه كه خواجه اين مثنوي را به نام و به ياد پيشواي طريقـت      -5

 .مرشديه يعني شيخ مرشد الدين ابواسحاق كازروني آغاز نمود
 .گوهرنامه -6

هـا  گفتند كه از موم، انواع درخـت در قديم نخلبند به كسي مي:  نكته*  
 .ساختهاي ديگر ميها و چيزو گل و ميوه

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط                

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و          )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه ارسال        

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. نماييد
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    بار غروببار غروببار غروببار غروبكولهكولهكولهكوله

 محمود بهمني  ����

 غروب آمد و انداخت كوله بارش را

 به روي وسعت دريا تن غبارش را

 چه روزهاي قشنگي نيامده رفتند

 و لحظه لحظه كشيدند انتظارش را

 هاي غروري كه سر به زير شدندچه موج

 ي دريا كشند بارش راكه روي شانه

 هزار و سيصد و اندي است جاده منتظر است

 اي كه نديده است تك سوارش راو قلعه

 رقصدهاي باد ميكسي ميان غزل

 برد او اسب بالدارش راو تاخت مي

 ريزندهايي كه سرخ ميبه سمت قافيه

 به روي قامت درياترين انارش را

 ها افتاددوباره درد به جان ترانه

 غروب آمد و انداخت كوله بارش را

���� 
راضيه باقرزاده

 
تب تند تنت مرداد بندر

 
دوبيتي

هاي چشمت ياد بندر
 

شبيهت هيچكس نه هيچكس نيست

 
رخت ماهرترين صياد بندر

 

 خواجوي كرماني
 ليسانس زبان و ادبيان فارسي -فاطمه اميرعضدي   ����

چقدر دلتنگم، آنقدر كه فقط خـدا مـي    

چقدر دلتنگم، آنقدر كه فقط خـدا مـي    

چقدر دلتنگم، آنقدر كه فقط خـدا مـي    

چقدر دلتنگم، آنقدر كه فقط خـدا مـي    

دانـد  دانـد  دانـد  دانـد  

دليل آن را، آنقدر كه فقط خدا مي
دليل آن را، آنقدر كه فقط خدا مي
دليل آن را، آنقدر كه فقط خدا مي
دليل آن را، آنقدر كه فقط خدا مي

بيند رنـگ  بيند رنـگ  بيند رنـگ  بيند رنـگ  

باران چشمانم را، آنقدر كه فقط مي
باران چشمانم را، آنقدر كه فقط مي
باران چشمانم را، آنقدر كه فقط مي

باران چشمانم را، آنقدر كه فقط مي

دانم بـا  دانم بـا  دانم بـا  دانم بـا  

دلي از جنس سنگ بود كه ذره ذره دلم تـرك    

دلي از جنس سنگ بود كه ذره ذره دلم تـرك    

دلي از جنس سنگ بود كه ذره ذره دلم تـرك    

دلي از جنس سنگ بود كه ذره ذره دلم تـرك    
برداشت و آخر شكست
برداشت و آخر شكست
برداشت و آخر شكست
برداشت و آخر شكست

 . . . .
آنقدر كه حتي صداي 
آنقدر كه حتي صداي 
آنقدر كه حتي صداي 
آنقدر كه حتي صداي 
شكستنش  را ماهيان دريا هم شنـيـدنـد و      

شكستنش  را ماهيان دريا هم شنـيـدنـد و      

شكستنش  را ماهيان دريا هم شنـيـدنـد و      

شكستنش  را ماهيان دريا هم شنـيـدنـد و      
چقدر راحت خنديدند
چقدر راحت خنديدند
چقدر راحت خنديدند
چقدر راحت خنديدند
....    

 خانيرؤيا قره


